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پرنده آبى

«التماس می کرد همســرم رو به بخــشICU نبرید، 
اکســیژن خون ۲۹ درصد اســت.  هر چــه توضیح دادند 
ایــن بنده خدا داره از تنگی نفس از پا درمیاد قبول نکرد، 
لحظات آخر با زور و دعوا گذاشــتنش روی برانکارد ولی 
حیف تا وارد بخشICU شــد کد خــورد و تمام.  بعد زار 
می زد پول بخش ویژه نداشــتم، به همین سادگی جناب 
وزیر». این روایت یکی از پزشکان در شبکه های اجتماعی 
اســت. روایتی که این روزها تکراری شده است. مردمی 
که به دلیل هزینه بالا امکان بستری کردن اعضای خانواده 
خود را ندارنــد؛ فرقی هم ندارد فقیر باشــند یا از طبقه 
متوسط. هرکس اسیر «کرونا» می شود و پس از طی کردن 
خان های متعدد می تواند تختی برای بستری پیدا کند، از 
قیمت بالای داروها و وسایل مورد نیاز می گوید. حکایت 
یکی از کاربران توییتر که پدرش را به د لیل پیدانکردن تخت 
بیمارستان و نداشتن ۵۰ میلیون نقد برای بستری از دست 
داده بود، بسیار تأثیرگذار بود، اما از سوی مسئولان واکنشی 
در پی نداشــت. هزینه بالای داروها و وسایل کرونا روایت 
تکراری اســت، یکی از کاربران فهرستی از برخی وسایل 
و قیمت هایش نوشــته اســت: «هموپرفیوژن CRRT با 
فیلتر آمریکایی: هر جلسه ۵۴ میلیون تومان،  شالدون های 
خاص Arrow: بالای یک میلیون تومان،  ماســک و لوازم 
مصرفی بای-پپ: ۲.۵ میلیون تومان،  اجاره دستگاه بای-
پپ: روزی ۶۰۰ هزار تومان،  خرید دستگاه بای-پپ (چون 
طولانی اجــاره نمی دهند): از ۲۰ تــا ۵۰ میلیون، ویزیت 
دکتر فــوق تخصص ریه: یک میلیــون و ۲۰۰ هزارتومان، 
هموپرفیوژن، هر جلسه: ۴۱ میلیون تومان ، رمدسیور: هر 
آمپول از چند میلیون تــا چند ده میلیون، فاوی پیراویر: هر 
بسته چند تا چند ده میلیون و  اکتمرا: هر دانه از دو تومان 

تا چند ده میلیون تومان. اینها بخشــی از داروها و لوازم و 
تجهیزاتی اســت که این مدت بیمارســتان (خصوصی) 
گفته و من تهیه کردم. بیمارستان سرنگ و سرم و پتو و... 
داشــت و در نهایت  هزینه های بستری در بخش کرونای 
 ICU بیمارستان های خصوصی (که مشــابه یا گران تر از
اســت) هر شــب، چند میلیون. تازه اصــلا تختی وجود 
نــداره.  خلاصه بگم  به اینجاها کارتون بکشــه، چندصد 
میلیــون تومن باید بذارید کنار». در حقیقت « توییتر را که 
باز می کنی از هر پنج توییت یکی  درخواســت دارو است. 
 از هر پنج نفر یک نفــر داره التماس می کنه برای داروی 
پدر و مادرش»، این درخواست دارو گاهی از سوی افرادی 
است که در خارج هستند و در حال خواهش برای بردن 
داروی مورد نیاز خانواده شــان به ایران. از مکان هایی که 
بســیاری در آن دچار مشکل شده اند، بهشت زهرا و سالن 
اداری کفن ودفن آن است. مکانی که جای سوزن انداختن 
در هیچ ساعتی از روز در آن نیست و البته رعایت فاصله 
اجتماعی در آن به دلیل تعداد زیاد حاضر هستند ممکن 
نیســت؛ غیر از این وضعیت دردناک اســیرکرونا شــدن ، 
بســیاری می نویســند که کرونا را جــدی بگیرید و دلایل 
خود را می نویســند: «همیشه فکر می کردم چون وسایل 
عمومی ســوار نمی شــم، تو جاهای شــلوغ نمی رم و با 
آدم های زیــادی رفت و آمد نمی کنــم و رعایت می کنم، 
احتمال خیلی کمی داره کرونا بگیرم اما دیشــب جواب 
تســتم آمد و مثبت بود. خواهش می کنم خیلی بیشتر از 
قبل مواظب باشــید؛ خیلی سخته بیماریش». یا دیگری 
که نوشته اســت: «من دوتا ماسک می زدم. از قبل کرونا 
و همیشه تو کیف و جیبم مایع ضد عفونی داشتم، بیرون 
هــم غذا نمی خــوردم   ولی کرونا گرفتــم». در این میان 

قربانیان پنهان ویروس کرونا هم هستند؛ مانند کم توانان. 
یکی از آنان تجربه اش را نوشت: «-  آمبولانس آمد، کسی 
بلد نبود برای سوارشدن به من کمک کند، با وجود ضعف 

جسمی شدیدی که به خاطر کرونا داشتم.
- بیمارستان معروف و مجهز گاندی حتی دستشویی 

قابل استفاده برای معلول ویلچری ندارد.
 - در  آی ســی یو باز با مشکلی به نام جابه جایی روی 
تخت روبه رو می شــویم». مبتلا شــدن زندانیان به کرونا 
نیز از اتفاقاتی اســت که بســیاری در حــال بازگویی آن 
هســتند. بســیاری هم به عدم تعطیلی شهرهای بزرگ 
که درگیر کرونا هســتند، اعتراض می کنند. درحال حاضر 
وضعیت نگران کننده ای وجــود دارد. تعداد مبتلایان به 
کرونــا به مرز۱۰ هزارنفر در روز رســیده و هر روز بیش از 
۴۵۰ نفــر می میرند، اما به نظر نمی رســد اقدام خاصی 
قرار است از ســوی دولت و مسئولان انجام شود. مدام 
اعلام می کنند کادر درمان خســته است. محمد پاکمهر، 
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس  گفته 
اســت: «از مجموع ۱۱۰ هزار پرســتار در کشور، ۳۲ هزار 
نفر به کرونا مبتلا شــده اند که نشــان دهنده ابتلای ۳۰ 
درصد این قشــر از جامعــه به این بیماری اســت». به 
خاطر کرونا تعداد مراجعان برای اهدای خون کم شــده 
و ذخایــر خون کاهش پیدا کرده و عمل های ضروری در 
حال کنسل شدن هستند. اینها تنها بخشی از رویارویی ما 
مردم در شــبکه های اجتماعی با این ویروس وحشتناک 
است؛ مایی که تنها راهی که برایمان مانده است، رعایت 
بهداشت و زدن ماسک اســت تا در نهایت شاید از گزند 
کرونا در امان بمانیم و آرزوی نفس کشــیدن به راحتی را 

نداشته باشیم.

ماسک بزنیم

روزگار کرونایی

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران می گوید 
ایــن روزها تهــران بالاترین آمــار مرگ ومیــر را در میان 
پایتخت های دنیا دارد. دست به دست هم دادن آلودگی 
هوا و کرونا موجب شده تا طبق آمار رسمی روزانه بیش 
از ۲۰۰ نفر در تهران جانشــان را از دســت بدهند. اگرچه 
طبق اعتراف مســئولان دســت اندرکار مبارزه با کرونا در 
ایــران باید این عدد را در ۲٫۲ یــا ۳ ضرب کرد تا به عدد 
واقعی رسید. اما هر چه  هست در این روزها کرونا بیشتر 
از هــر وقت دیگــری در ایران جان می ســتاند و عجیب 
اینکه این بار کسی حاضر نیست راهکار عملی و عملیاتی 
در راه مبــارزه بــا آن پیش پای مردم بگــذارد. آمارهای 
دست نیافتنی برای کرونا یکی یکی فتح می شوند و هر روز 
در اخبــار می خوانیم که کرونــا در ایران رکوردی دیگر را 
شکســت. طبق آمار رســمی همچنــان مرگ و میرهای 
ناشــی از کرونا روزانه بیش از ۴۰۰ نفــر را در بر می گیرد 
که احتمالا عدد غیررســمی اش به بالاتــر از هزار نفر در 
روز می رســد. در این میان همچنان ویدئوها و تصاویری 
از شــلوغی مترو، بازار و فروشگاه ها در سرتاسر ایران در 
شبکه های اجتماعی دست به دســت می شود که نشان 
می دهد خبری از فاصله گذاری اجتماعی در ایران نیست. 
گذشت ۹ ماه در تجربه کرونا در ایران و مبارزه با آن نشان 
می دهد که دولت تنها در یک مقطع و آن هم با تعطیلی 
گســترده در آغاز سال ۱۳۹۹ موفق شده بود آمار کرونا را 
به صورتی چشمگیر و محسوس کاهش دهد. ۲۸ اسفند 
سال گذشــته ۱۴۷ نفر در ایران بر اثر کرونا جان باختند و 

۱۲ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بعد از پایان تعطیلات اجباری و 
قرنطینه در ایران ۶۳ نفر جان باختند که نشــان می دهد 
تعطیلی گسترده نقش مهمی در کاهش آمار مرگ و میر 
بــه کمتر از نصف داشــته اســت. اما بعــد از تعطیلی 
گسترده و قرنطینه سازی دیگر هیچ گاه سیاست های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا بــرای مهار این بیماری مؤثر نبوده و 
به این ترتیب شاهد بالا رفتن آمار مرگ و میرها و ابتلا در دو 
مقطع تابســتان و پاییز بودیم. در این میان فاصله گذاری 
اجتماعــی، اجباری کــردن ماســک و حــالا قوانین منع 
تردد در ســاعاتی از شــبانه روز هم نتوانســته کمکی به 
کاهــش میزان ابتلا و تلفات ناشــی از کرونا بکند. آنچه 
از خلال صحبت های بیشــتر کارشناســان و چهره های 
درگیر با مبارزه این بیماری به گوش می رســد، این است 
که «تعطیلی گســترده» بهترین راه حــل برای مهار غول 
افسارگسیخته کرونا در ایران است. اما معلوم نیست به 
چه دلیلی تصمیم گیرنده نهایی در برابر اتخاذ این تصمیم 
مقاومت می کند. در چند هفته اخیر از نماینده مجلس تا 
عضو شورای شــهر و پزشک متخصص عضو ستاد ملی 
مبارزه با کرونا بر لزوم تعطیلی گسترده تأکید کرده اند اما 
همه این فشارها نهایتا منجر به اتخاذ این تصمیم نشده 
اســت. جالب ترین اظهار نظر متعلق به دکتر مینو محرز، 
عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا اســت که چند روز پیش 
گفت: «عدم تعطیلی تهران فاجعه است. آیا می خواهند 
وضعیت از این بدتر شــود؟ نمی توانم بفهمم که چرا با 
تعطیلی تهران مخالفت می کنند. همیشــه کشورهایی 

که در خصوص کرونا گوش به حرف مسئولان بهداشت 
خــود نداده اند، دچار عارضه شــده اند کــه نمونه بزرگ 
آن آمریکا اســت. وقتی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا که 
رئیس آن رئیس جمهور و عالی ترین مقام اجرائی کشور 
اســت، دســتور می دهد که تعطیل کنند اما استانداری 
با تعطیلــی موافقت نمی کند؛ خیلی جای ســؤال دارد 
و واقعا نمی دانم علت آن چیســت. بنــده واقعا از این 
تصمیم استانداری تعجب می کنم». محسن هاشمی، از 
لزوم تعطیلی مترو در بحران کرونا سخن گفته: «سیستم 
هوادهــی در داخــل واگن ها، هوا را پخــش می کند و با 
تلفیق هوای داخل و بیرون قطار، این امر باعث هواسازی 
می شــود که باید فکری به حال تهویه داخل واگن ها در 
روزهای کرونایی بشود و اگر نتوان کاری کرد، باید فعالیت 
مترو متوقف شــود». این البته در حالی اســت که طرح 
ترافیک در تهران همچنان اعمال می شود و مردم به جای 
استفاده از خودروی شخصی مجبور به استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی می شــوند. جایی که به گفته علی اعطا، 
دیگر عضو شورای شــهر تهران فاصله گذاری در متروی 
آن تنها تا ســقف ۵۰۰ هزار نفر امکان دارد و به این ترتیب 
اتوبوس ها و متروها همچنان مرکز نشر و انتقال ویروس 
هســتند. چیزی که مینو محرز هم به آن اشاره کرده بود: 
«وقتی کســی برای جان مردم اهمیت قائل نمی شــود، 
مردم باید خودشــان رعایت کنند. تنها راه این اســت که 
مردم خودشان رعایت کنند و فقط برای کارهای ضروری 

از خانه خارج شوند».

مرگ در مى زند

در ستایش استاد

وقتــی روی تخت بیمارســتان دیدمش، قلبم  �
به شــدت به درد آمد. شــاید یک انسان در طول 
زندگانــی اش به هیچ کــس به انــدازه آنانی که 
در تربیت و رشــد او کوشــیده اند، مدیون نباشد. 
اســتادانی کــه نه تنها در پیشــرفت علمی من و 
امثال من کوشیده اند؛ بلکه درس اخلاق، درستی 
و از همــه بالاتر بزرگــواری را به مــا آموختند و 
حالا وقتی می دیدم که او این گونه اســیر بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ شــده اســت، واقعا قلبم به 
درد آمــد و با عمق وجــودم لحظه به لحظه دعا 
کردم که هرچه زودتر خوب شــود. خوب شود تا 
باشــد. خوب شود تا مثل همیشــه از او بیاموزیم 
و قدرش را خیلی بیشــتر از قبــل بدانیم. آن روز 
صبــح وقتی بــرای ویزیــت بیمــاران به بخش 
رفتــم، انتظار همه چیزی را داشــتم بــه غیر از 
آنکه به من بگویند اســتادت صبــح با تب و لرز 
بــه اورژانس آمده و حــالا هــم دارد به بخش 
منتقل می شــود. پاهایم لرزید. چه شــده است؟ 
تــب و لرز به صورت ناگهانی شــروع شــده بود. 
خسته بود؛ اما مثل همیشــه با روی خوش از ما

 استقبال کرد.
 به عنوان یک پزشــک شــاید بهتر از هر کسی 
بدانم کــه بعضی وقت ها نبایــد مزاحم بیماران 
شد. اســتراحت بهترین درمان آنهاست و حجم 
عیادت کنندگان گاه بیمار را خسته کرده و از بهبود 
او جلوگیری می کند. درباره کرونا نیز به ویژه آنجا 
که خستگی مفرط ایجاد می کند یا با تنگی نفس 
همراه اســت، تــا می توان باید بــه بیمار فرصت 
اســتراحت داد. همه اینهــا را می دانســتم؛ اما 
نمی توانستم او را نبینم و از احوالش جویا نشوم. 
بــه زحمت جلــوی گریه ام را گرفته بــودم: « نه 
استاد. شما نه. شما نباید بیمار شوید». این چیزی 
بود که در ســر و قلبم می چرخیــد. در چند روز 
آینده به  جای اینکه به فکر بهبود خودش باشــد، 
مثل همیشه به فکر بیمارانش بود: بیمارانم چه 
می شــوند؟ چه کسی به آنها می رسد؟ چه کسی 
از درد آنهــا می کاهــد؟ و بــرای اولین بار بود که 
می دیدم دارد گله می کند. گله از تمام کسانی که 
نگذاشتند او به اهدافش برسد و رشته بسیار مهم 
دانشگاهی و فوق تخصصی را در این مملکت راه 
بیندازد. می گفت و به درســتی می گفت که چقدر 

سنگ جلوی پایش انداختند. 

می گفت من کارهایم را کرده ام و تنها ناراحتی 
مــن از آینده این رشــته فوق تخصصــی در ایران 
اســت. ناراحتی من از آینده بیمارانی اســت که 
می شد حال شــان بهتر از اینها باشد. کاملا حس 
می کــردم که کرونا باعث شــده کــه هدف های 
بزرگــش در مملکتی بــا مســئولانی که قدرش 
را نمی داننــد، هماننــد بــاری بــر روی دوش او 

سنگینی کند. 
کرونــا و آن حــال خرابی که ایجــاد می کند، 
سبب شــده بود که بار دیگر به زندگی اش بنگرد. 
اینکه چگونه برای ســال ها ۱۸ ساعت در روز کار 
می کــرده، اینکه چقــدر از منافع و رفــاه خود و 
خانواده اش زده است تا شاید دردی را از بیماری 
کم کرده و مشــکلی از این مملکــت را حل کند 
و بــاز بــه این موضــوع فکر می کرده اســت که 
چگونه با او همــکاری نکردند. به او بی احترامی 
کردند و جلوی پیشــرفت جامعه علمی ایران را 
گرفتند. خوشــبختانه در روزهای بعد حالش رو 
به بهبودی رفت و از بیمارســتان مرخص شــد و 
حالا کــه دارد دوره نقاهت را می گذراند، همه ما 

بی صبرانه منتظر بازگشتش هستیم. 
در این مدت که فکر و ذکرم بهبودی اســتادم 
بــود، به این موضوع فکر می کــردم که چقدر به 
او مدیونم. تا عمر باقی اســت و تا جایی که توان 
دارم، هر چقدر هم که بکوشــم نمی توانم ذره ای 
از خوبی های این اســتاد بزرگ را جبران کنم. هم 
من و هم خِیل شاگردانی که در رده های مختلف 
زیــر دســت او تربیت شــده اند و اکنــون هر یک 
پزشــکی توانا در گوشه ای از این مملکت هستند 
تا عمر دارنــد مدیون او خواهند بــود. نمی دانم 
چگونه می توان از چنین اســتادی قدردانی کرد و 
به او گفت که هرچه داریم، از برکت شاگردی او و 
سایر استادان بزرگ مان است. شاید تنها چیزی که 
بتوان بیان کرد، این شــعر است که: «در سپاست 

زیر پا من گل پریشان می کنم».

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

ترامــپ باخت و مــا نفس راحتی کشــیدیم؛ اما نه 
آن گونــه باخت که مؤسســات نظرســنجی پیش بینی 
کرده بودند، بلکه در یک رقابت نفس گیر، شانه به شــانه 
و هیجان انگیز که نفسِ جهانی را در ســینه حبس کرد. 
لابد این مؤسسات هم با رسانه های جریان اصلی آمریکا، 
به مثابه دشمنان قسم خورده ترامپ، دست به یکی کرده 
بودند که جو غالب جامعه را فقط «نه به ترامپ» کنند 

و این کار را با مهارت تمام پیش بردند.
مؤسسات نظرســنجی آمریکا، چهار سال پیش هم 
در نظرسنجی های متعدد و جامع خود، پیروزی هیلاری 
کلینتون را پیش بینی کرده بودند که همه نادرست از آب 
درآمد. امسال می گفتند تجربه چهار سال قبل را دارند و 
با درنظر گرفتن نمونه های آماری درست از سفیدپوستان 
دارای تحصیــلات پایین، به درســتی پیش بینی می کنند 
کــه ترامپ بــا فاصله زیــاد از بایدن شکســت خواهد 
خورد. این مؤسســات نظرسنجی، بسیار پول ساز هستند 
و از پیشــرفته ترین روش های آماری بهــره می برند، اما 
مشکل شــان رأی دهندگانی هســتند که جواب درست 
به نظرســنجی ها نمی دهند. در واقع این رأی دهندگان، 
به خاطر شرمندگی، مکنونات قلبی خود را در نظرسنجی 
بیان نمی کنند، اما پای صندوق رأی کار خود را می کنند.

این مؤسســات، اگر چهار سال قبل اشــتباه ارزیابی 
کردند، بهانه شــان پذیرفتنی بود، اما خبط امسالشان را 
لابد باید به حســاب هم نوایی با رسانه های بزرگ برای 
زمین زدن ترامپ گذاشت. روان شناسان معتقدند وقتی 
مردم احســاس کنند همه به ســمتی متمایل شــدند، 
خــود را هم نوا با جو غالب قرار می دهند و کســانی که 
اسیر این جوســازی نمی شوند، باید جان سخت باشند و 
انرژی مصرف کنند؛ بنابراین شــاید اگر چنین جوی پدید 

نمی آمد، نتیجه چیز دیگری می شد.
رأی دادن به ترامپ، تنفربرانگیز و اسباب شرمندگی 
اســت و خلاف جوی است که رسانه های جریان اصلی 
آمریــکا پدید آورده بودند؛ امــا از نظر این رأی دهندگان، 
ترامپ گرچه استانداردهای موردنظر یک رئیس جمهور 
را ندارد، اما کسی است که برای معیشت و اقتصاد مردم 
کار کرده، شغل درست کرده و درآمد خانوار آمریکایی را 
بالا برده است؛ همین ها برای شان کافی است که باوجود 
بی کلاس بودن ترامپ و فســاد اخلاقــی و مبادی آداب 

نبودن او، نامش را روی برگ رأی بنویسند.
قدرت رســانه ها در آمریکا، قدرت بی نظیری است. 
ترامپ از روز اول بنای ناســازگاری با آنها را گذاشــت و 
متهم شــان کرد که خبر جعلی تولید می کنند. اولین بار 
در تاریــخ آمریــکا بود که یــک رئیس جمهــور، چنین 
بی محابا خود را درگیر با ارباب جراید کرد؛ ولی با وجود 
سنگ تمام گذاشــتن رســانه های بزرگ بــرای بایدن، باز 
۷۰ میلیون آمریکایی، یعنی حدود نیمی از رأی دهندگان 

به ترامپ رأی دادند.
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، حــاوی نکات 

ارزشــمندی بــرای ناظران بــود. مهم تریــن نکته باید 
وجــود گوهــر آزادی باشــد. هر کس با هــر گرایش و 
عقیده ای، حــرف خود را زد. رئیس جمهــور در آمریکا 
ســلطان چهارساله است؛ همه مقدرات کشور از ارتش 
و دســتگاه های امنیتی و سیاســت خارجــی در اختیار 
اوســت، اما رســانه جایگاه خود را دارد و از تعرض این 
قدرت بزرگ، مصون است. وقتی رسانه ای مانند توییتر، 
می تواند بر نوشته رئیس جمهور، برچسب «گمراه کننده» 

بزند، یعنی گوهر آزادی در جامعه جریان دارد.
رأی دهندگان آمریکایی، اطمینــان کامل دارند رأیی 
کــه دادند، اثرگــذار خواهد بود. فاصلــه رأی ترامپ با 
رقیبــش در برخی ایالت ها به کمترین حد رســید. آنجا 
هر ایالت به اندازه یک کشــور است و حساب ۳۰۰ رأی 
و ۵۰۰ رأی، نشــان دهنده اهمیتــی اســت که صندوق 
رأی برای همــگان دارد. همین طور فصل الخطاب بودن 
قانون، جای شــگفتی دارد. کســی نگفت چون دیوان 
عالی آمریکا گرایش جمهوری خواه دارد، به نفع ترامپ 
رأی خواهد داد؛ چون استقلال قضات برای مردم اثبات 
شــده اســت. این اطمینان و احترام به قانــون، باعث 
شده شــهروندان فارغ از هیاهوی رسانه ها و جوسازی 
مؤسسات نظرسنجی، کار خود را بکنند و مطمئن باشند 

که اگر رأی شان اکثریت باشد، کارگر خواهد بود.
آمریــکا گرچه به خاطــر خوی اســتکباری، با نظام 
اسلامی دشــمنی دارد، اما وظیفه داریم از نکات مثبت 
دشــمن درس بگیریم. بزرگ تریــن درس این انتخابات، 
قانون مداری است. در این کشور، احترام به قانون است 
که توانســته ۵۰ ایالت را با تنوع نظــرات و دیدگاه ها و 
آزادی کامل رســانه های ارتباطی و احزاب و گروه ها، در 

کنار هم نگه دارد و از آسیب تفرقه و عداوت دور کند.
درس دیگــر، نقش مهم نهادهای مدنی اســت که 
در بزنگاه هــای تاریخی، اجازه نمی دهند شــیرازه امور 
از هم پاشــیده شــود. نهادهای مدنی مثل ستون هایی 
قوی، انســجام جامعه را حفظ می کنند و کشورشان را 
از آسیب های دوران گذار، مصون می دارند. درس دیگر، 
اســتقلال نهادهای مالی اســت که در چنین شرایطی 
کار خــود را پیش می برند و دچــار تلاطمات غیرضرور 
نمی شوند. همه ما دیدیم که چطور ارزش پولمان ریال، 
با بالا و پایین شــدن رأی ترامپ، نوسان های باورنکردنی 
پیدا می کرد و این به  دلیل فقدان استقلال بانک مرکزی و 

وابستگی کامل اقتصادمان به دولت بود.
درس آخرِ انتخابات آمریکا برای ما، آن است که در 
جامعه، افراد و گروه هایی هســتند که حاضر یا قادر به 
بیان نظرات خود نیســتند. آنها حق حیات دارند و تنها 
جای ممکن اظهارنظر برای شــان، صندوق رأی اســت. 
اگر واقعا به استحکام نظام سیاسی کشور علاقه مندیم، 
اجــازه دهیم در انتخابات ها، تنوعی از ســلایق و عقاید 
عرضه شــوند و به انتخاب مردم اعتماد کنیم. آنچه در 
اسفند ۹۸ برای انتخابات مجلس حاضر رخ داد، خلاف 
این امــر بود؛ غالــب نامزدها برخاســته از یک گرایش 
سیاســی بودند و گرچه نتایج انتخابات، خوشــایند آنها 
شــد، اما مجلسی که احساس پشــتوانه مردمی نکند، 
در گردنه های تاریخی، کشــور را دچار آسیب های ناگزیر 
می کند. از رقابت تاریخی ترامپ و بایدن، درس بگیریم.

نفس راحت
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

اتفاق

کمیته پیگیری آزار جنسی و حمایت از روزنامه نگاران 
آسیب دیده در انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، در جلسه 
این هفتــه هیئت مدیره انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
استان تهران، گزارش چگونگی تشکیل این کمیته مطرح 
شد و اعضا، دیدگاه های خود را مطرح کردند و در نهایت 
اعلام آغاز به کار و تشــکیل رســمی ایــن کمیته مورد 
تصویب قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید، مشــروح 
گزارش این جلسه درباره سابقه و اهداف تشکیل رسمی 

این کمیته است که در این جلسه مطرح شد:
دی ماه سال گذشته و در پی انتشار گزارشی در یکی از 
نشریات تخصصی در زمینه آزار جنسی همکاران زن در 
محیط کار یا هنگام مأموریت حرفه ای، این موضوع برای 
اولین بار در ســطح عمومی مطرح شد؛ آزاری که ابعاد 
گســترده ای از آزار کلامــی تا لمســی را در بر می گرفت. 
این مورد در همــان زمان در هیئت مدیره انجمن مطرح 
و تصویب شــد که برای تعریــف و تحدید موضوع و نیز 
آموزش و مهم تر از همه کمک به همکاران آسیب دیده 
در این زمینه، کمیته ای شکل بگیرد و ابتدا از افراد موجه 
برای بحث درباره ابعاد این مسئله و وجود و عمق آن در 
جامعه دعوت کند. متأســفانه با گسترش کرونا، پیگیری 
این مســئله مدتی به تأخیر افتاد. با وجود این و با توجه 
به اهمیت موضوع در حد امکان موارد ارجاعی و خاص 
پیگیری می شد. از حدود دو ماه پیش که این بار به صورت 
مصداقی مسئله به سطح عمومی کشیده شد، این کمیته 
با حضور دو نفر از اعضای انجمن و چند نفر حقوق دان، 
روان پزشــک و پیش کســوت روزنامه نگاری فعال شد. 
هدف اصلی آموزش  و تحدید موضوع و در صورت لزوم 
راهنمایی همکاران مراجعه کننده و ارائه مشــاوره های 
گوناگون و در حد ممکن بررســی موارد خاص اســت. 
هدف این کمیته حقیقت یابی نیســت؛ زیرا این مســئله 
فراتــر از امکانــات و صلاحیت هــای حرفه ای اســت. 
همچنین به جز مواردی که همراه با مشــاوره عمومی و 
آموزش است، در موارد خاص اصل محرمانگی و حفظ 

حقوق شخصی حاکم خواهد بود.

ایــن واقعیــت را می دانیم کــه آزار خبرنــگاران و 
روزنامه نــگاران زن تنهــا مختــص به ایران نیســت و 
براساس گزارش فدراســیون بین المللی روزنامه نگاران 
تقریبــا از هر دو روزنامه نگار زن در جهــان، یکی از آنها 
در انجام وظیفه روزنامه نگاری، بــه نحوی آزار و اذیت 
جنســی در سطوح گوناگون و دیگر خشونت ها را تجربه 
کرده اند. در این میان و بیش از همیشه ضروری است که 
انجمن روزنامه نگاران تهران از یک سو برای کاهش این 
خشــونت ها و آزارها تمهیداتی بیندیشد و از سوی دیگر 
با اقدامات حمایتی به یاری روزنامه نگاران و خبرنگاران 
آزاردیده بــرود. بنابراین انتظار داریــم که این کمیته  که 
متشــکل و با حضور افراد شناخته شده و با تجربه است، 
بتواند پناهگاهی امن بــرای همکاران روزنامه نگار بوده 
و از منظر حقوقی، روان شناســی و رسانه ای حامی آنان 
باشــد. برای نوشتن آیین نامه ای جهت گردش کار موارد 
ارجاعــی به کمیته در این مســئله صنفــی و مورد نیاز 
امروز زنان روزنامه نگار مشــورت های متعددی با افراد 
و صاحب نظــران انجام شــد و با توجه بــه اینکه چنین 
تجربه ای پیش تر در عرصه صنفی روزنامه نگاری انجام 
نشده و با توجه به ضرورت رعایت حریم شخصی، آماده 

همکاری با علاقه مندان در این زمینه هستیم.
با توجه بــه اینکه کمیتــه «پیگیری آزار جنســی و 
حمایــت از روزنامه نگاران آســیب دیده» چندی اســت 
فعالیت خود را آغاز کرده و چند مورد نیز مشاوره انجام 
شده است، همکارانی که شخصا علاقه مند به پیگیری و 
اخذ مشاوره  یا کمک انجمن هستند می توانند از انجمن 
صنفی روزنامه نگاران تهران درخواست بررسی مسئله و 

دریافت حمایت های جانبی را داشته باشند.
تأکید این کمیته بر مخفی ماندن اســامی است. 
در کلیه مراحل اصل محرمانگی حاکم خواهد بود. 
مگر اینکه افراد ذی نفع درخواســت انتشــار برخی 
اطلاعات مربوط به خود را داشــته باشند که در این 
صورت نیز تنظیم و انتشار اطلاعات با رعایت اصول 
حقوقــی و  موازین اخلاقی به تشــخیص و توســط 

کمیته انجام خواهد شد.

تشکیل کمیته «پیگیرى آزار جنسى
 و حمایت از روزنامه نگاران آسیب دیده»


